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 24سوره نساء جلسه 

 اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ    

ِِ ممَنِن ممنا ملَكَنَيْ أيَمْنَانكُمُ ممنن متَيَنَ         :24ص  ْْمنِنَا ِِ المُْ اتِكُمُ وَمنَ لَّمْ يسَتْطَِعْ منِكمُْ طوَْلاً أنَ ينَكحَِ المْحُصْنَناَ

بَعْضُكُم ممن بَعْضٍ ماَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلهِِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ بِالمَْعْرُوفِ مُحْصَناٍَِ غيَْنرَ  الْمُْْمِناَِِ وَاللّهُ أَعْلَمُ بإِِيماَنِكُمْ 

العَْنذاَِِ ذَلنِ َ   صَناَِِ منِنَ  مسُاَمِحاٍَِ ولَاَ مُتَّخذِاَِِ أَخدَْانٍ مَإِذَا أحُْصِنَّ مَإِنْ أَتَيْنَ بِفاَحشَِةٍ مَعَلَيهِْنَّ نِصْفُ ماَ عَلَى الْمُحْ

مْ وَيهَدِْيَكُمْ سُنَنَ الَّنذِينَ منِن   لمَِنْ خشَِيَ الْعنََيَ مِنْكُمْ وَأَن تَصْبِرُواْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * يُرِيدُ اللّهُ لِيبَُيمنَ لَكُ

 (42-42)نساء:  يْكُمْ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمقَبْلِكُمْ وَيَتُوَِ عَلَ

مرماييد که قرار نيسني منا حكنم را     البته به اين معنا دقي مي ،با آياِ انجام شدلازم بحث صيغه بود و دماع 

جور نيسي که اين حكم  عوض کنيم و اگر هم قرار باشد حكم عوض شود، کار اجتهادی خيلي قوی لازم دارد. اين

 توانستم حكم عوض بشود که من دانشجو هم مي ها احكام اند. اگر قرار بود به همين مفتي و آن حكم تاريخي بوده

مندلي    مدلي بنود و جدينداً اينن     شود گفي در قديم اين عوض کنم. اين بالاخره برای خودش کاری دارد. نمي را

که در  همه درس و بحث و کار و زحمي و تلاش نبود. مثل اين لزومي به اين ها بود،  شده. اگر مقاهي به اين مفتي

رسند، اين هم همان جنور اسني. وقتني لبنه حكنم را       کشند تا به جايي مي جوری زحمي مي علوم مهندسي چه

هنا را نشنان    بنرعك  اينن حنرف    از اين طرمش هم رواياتي داريم که کناملاً  ،گوييم تاريخي بوده گيريم و مي مي

خنواهيم   نمني بنندد. الان   جلنوی دسني و ینای طنرف را مني      ها بكنند، کناملاً   و اگر بخواهد از اين بحث دهد مي

 گيری مقهي نكنيد!  خواهم بگويم شما هم تصميم گيری مقهي بكنيم، مي تصميم

 لبه تاریخی و لبه غیر تاریخی روایات

چيز. گفتند: ما در  9  مرمودند:  روايي اين بود که آمدند به امام امير المْمنين گفتند: زکاِ بر چند چيز اسي؟

يعني برنج. آينا بنه اينن زکناِ تعلن         گوييم؛ مي «روزأ»خوريم و قوِ غالب ماسي که به آن  ای مي ديارمان دانه

یيغمبنر  يعنني    سني! حضنرِ مرمودنند:   همنين اينن ا   مرمودند: نه! گفتند: آخر اينن قنوِ غالنب منا      گيرد؟ نمي
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 لبه غير تناريخي.  چيسي؟ ببينيد اين لبه آن هم هسي. دو لبه دارد؛ لبه تاريخي و دانستند قوِ غالب هرجا نمي

 ها آن جوری بودند....  عرِ که چون که قبلاً نه وسط جامعه آمدن و گفتن اينمجتهدا قدر اين

 مند  روابط ضابطههای احکام برای ایجاد  طرح 

خواهيم هيچ تصميم مقناهتي   ماند. نمي چيزی از احكام باقي نمي  باز کنيم،کاملاً ها اين مضا را اگر  خيلي وقي

یيدا بكنيد، لنذا   اسلامي شاءالله مقيه بشويد و تسلطي بر همه علوم شما هم تصميم مقاهتي نگيريد تا إن بگيريم، 

کنرده، آن حكنم بنا     بدون دسي زدن به حكم که حكم برای خودش مزايايي داشته و از خطراتي جلنوگيری مني  

کنه غينر از آن کسني طرحني     کند. الان هم  از خطراتي جلوگيری مي  همان شيوه خودش اگر درسي اجرا بشود،

ه منرض کنه شنما     که نشد طرح! بحث هفته یيش همين بود که ب ديگرش محشا اسي. اين معادل دهد! طرح نمي

غلبنه یيندا کنند، کارهنا را در     هنای احكنام    طرحطرح شما چيسي؟ اتفاقا اگر  دود کرديد، جلوی اين طرح را مس

ها بنا   آيا مشكلي ندارد گشتن خانم  د نه! وقتي گفتيد نه،برد. شما به تعدد زوجاِ گفتي های شرعي مي چهارچوِ

کنه طنرف را    در چارچوِ باشد و طرحي بود برای اينن  روابط روابط قرار بوددر آن آقايان به صورِ غير متزوج؟ 

 کنيم.  جوری که ما مكر مي آن

جا ما مجنازيم و   اين مثلاًکه  توانيد اين را در عرف تعيين کنيد،  توصيه هم که به تعدد زوجاِ نشده! شما مي

که دسي بنه   جاسي. مجازيد خودتان به عنوان ي  مصلح اجتماعي برای عرف، بدون اين های ما اين منطقه الفراغ

خواهيند چننين    حكم بزنيد ي  مسيری را در داخل اين حكم تعيين کنيد که در زندگي شخصي خودتنان نمني  

ينا آن را    حكنم را حنرام کننيم،    زنيم کنه منثلاً   حكم نميمسيری را برويد. زندگي شخصي خودم اسي. دسي به 

چه در جاهای مختلف   تاريخي کنيم و بعد ي  موقعي که لازم اسي ي  دور ديگر اين حكم زنده شود چه الان،

اگر مرمايد:  ای که درسي اسي که امير المْمنين مي بايد بيايند احكام را زنده کنند، به همان شيوه دنيا. مصلحان

 کرد که بحث آن گذشي.  ؛ مقط شقي زنا مي1مازني الا شقيا زنده بود حكماين 

 مشابهت فضای ازدواج با کنیز و فضای فحشاء
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بعيند نيسني بنه دلينل       که کنيزند، کنار بحث صيغه مطنرح شنده،   ؛ کسانيمما مَلكََيْ أَيْماَنُكُمکه چرا بحث  اين

که هنر دو   های آن را گفتيم؛ مثلاً اين هايي که در اين دو وجود دارد باشد که انتهای جلسه یيش شباهي شباهي

تنر   از سنطح ینايين   کساني بودند که مما مَلكََيْ أَيْماَنُكُمتر جامعه هستند؛ يعني  گروه از سطح مرهنگي نسبتاً یايين

تر بود. برای  ها ساده تر بودند. رسيدن به آن خرج ها ازدواج کرد. کم شد با اين تر مي طبقاِ اجتماعي بودند و راحي

خنود    خواهند بگيرنند،  همين اسي که در بحث صيغه و مهر عرض شد که مهرهايي را که خيلي خيلي یايين مي

ای( بشوند! به هرجهي بِرَند قضيه  حرائر مثل مستأجراِ )زنان صيغهاهل بيي گفتند نه! ي  جوری نشود که اين 

 حفظ شود. بالاخره اين زن جزء حرائر )زنان آزاد( اسي و نكاح، نكاح دائم اسي. 

در کنيزها اين مايه زياد بود که نسبتاً دسي به دسي بشوند. ي  مدتي کنيز کسي بوده و بعد تحليل )حنلال  

امتناده   ها زيناد مني   شد و مدتي با او بوده. اين اتفاقي بوده که ميان اين ری داده ميشده و به ک  ديگ کردن( مي

ها به صورِ طبيعني زينادتر اسني. بنه      کنند، اين اتفاق ميان آن که کساني که به صورِ صيغه عمل مي کما اين

بينيند   ارد. مني های مشابهتي د کنند و مدتي ديگر با ک  ديگر. وجه هرجهي کساني که مدتي با کسي صيغه مي

البته احكنام کننار    ای اين حكم آمده،  در قرآن در مضای ازدواج، زن عقدی دائم اصل اسي و بعد کنار ي  حادثه

 آيد، ولي به معنای ميك  شدن روی حادثه نيسي که حادثه آن را گفتيم.  حوادث مي

مرهنگني چگوننه    -ینايين اجتمناعي   در اين مضا ارتباط با کنيزها را ببينيد که قرآن در ازدواج با اين طبقنه  

ای اسي. ازدواج با طبقه یايين اجتماعي  ها مْمناِ هستند. اين خودش ي  مايه که اين برخورد کرده؟ ضمن اين

هنا را زينر سنْال     که بخواهند بحث مقاماِ قربي اينن  برای کساني که در طبقه اجتماعي بالا قرار دارند بدون اين

هنای حرائنر و    بحث زير سْال برود، به هرجهي هر کناری کنه بكنيند دارد بنين زن    گذارد اين  ببرند و قرآن نمي

هاکساني بودند که مقداری سطح مرهنگني   ها متعل  به دو نوع مرهنگ بودند. آن شود. اين کنيزها تفاوِ قائل مي

نند کنه اصنلاً    کرد های کنينز مني   گرمتند و ي  کارهايي را زن در معرض خريد و مروش قرار مي تر بودند و  یايين

مثل دوسي یسر داشتن. اصلاً اين بحث دوسي یسر داشتن متعلن  بنه کنينزان      های حرّ کلاس کارشان نبود؛ زن

هنا و   ها بنوده و کنار مسنيحي    بينيد! اين کار کار اين کردند که در آيه هم مي های آزاد چنين کاری نمي بود و زن
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تند. اسلام وقتي آمد ين  برنند خاصني در مجموعنه آورد کنه      يهودياني )اوتو الكتاِ( که در ذمه اسلام قرار داش

 کند!  که اين کار را نمي - به تعبير مقهي -مسلمان يعني ي  چيز خاصي! در آياِ کم نيسي که مْمن 

 چرا باید زن مؤمن خود را از زنان کفار بپوشاند؟

( 31)نور: وَلاَ يُبدِْينَ زِينَتهَُنَّ ... أَوْ نسِاَئهِِنَّ هايتان را مخفي کنيد  در آياِ گذشته يادتان اسي که دارد که زيني

ها؛ نسائهن يعني چه؟ به معني زنان مْمن اسي. نشان دادن زيني برای زنان مْمن اشكال ندارد ولي  الا برای اين

 رود تعرينف کنند. زن منْمن    قدر با کنلاس اسني کنه نمني     زن مْمن اين  برای زنان غير مْمن اشكال دارد چرا؟

ها اشكال ندارد. خيلي برندش بالاسي ولي ي  نفنر ديگنر ممكنن     لذا برای اين رود از زن مْمن تعريف کند،  نمي

 اسي برود تعريف کند. اگر برای زنان کفار کسي زينتش را نشان دهد ممكن اسي که برود تعريف کند.

کرده و خيلي از حرائر را شبيه شود. حالا تطوراِ و تحولاِ  شود مْمن، چيز خاصي مي اصلاً وقتي طرف مي 

کنيز و بدتر از کنيز کرده که گاهي اوقاِ کنيزها کارهايي مثنل دوسني یسنر داشنتن را کناملًا قنايمكي انجنام        

که اصلاً در هر مرض آن، نهي شده که مْمنين با چنين کنيزهايي ازدواج کنند. یشني   متخذاِ اخداندادند  مي

ودِ را بكش، ولي اين را نگير! اين ي  حرف ديگر و ي  مضای مكری ديگر يعني بمير، خ صحنه آياِ را ببينيد؛ 

بينيند   دهند. مني  کنند و عك  دوسي یسرشان را در موبايل به هم نشان مي اسي. در حالي که برخي امتخار مي

رود!  شده! کسي هم که در اين چيزها به کسني چشنم غنره نمني     شود عرف یذيرمته کنيم و مي همين را عرف مي

 قدر که اين آيه در حوزه هم مخفي اسي. کند اين آيه را بگويد! آن ي هم که جرأِ نميکس

 دندر جامعه راحت باش اننباید گناهکار

وَاللَّنذَانَ  ه اگر کساني تن به آلنودگي دادنند   در حالي که ببيند قرآن چقدر چشم غره رمته! در آيه داشتيم ک 

ها نبايد اين تفكر در امنيي باشد! يعنني بنه اينن     ها را اذيي کنيد. اصلاً اين ؛ اين(12 )نساء: يَأْتِياَنهِاَ مِنكُمْ مَآذُوهُماَ

تفكر بايد چشم غره رمي. اگر جرمشان اثباِ شد، اذيتشان کنيد! يعنني در صنحنه اجتمناع اگنر کسني منار        

؛ يَأْتِياَنهَِنا منِنكُمْ مَآذُوهمَُنا   وَاللَّنذَانَ  رود، بايد اذيي بشود. متن صريح قرآن اسي  آلودگي دارد و راحي دارد راه مي
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وَلاَ تَأْخذُْکُم بهِِماَ رَأْمَةٌ مِي دِينِ اللَّهِ إِن کُنتُمْ تُْْمِنُنونَ بِاللَّنهِ وَالْيَنوْمِ    ها را کت  بزنيد  ها را بايد اذيي کنيد. اين اين

ها را نگاه کنند  ؛ طوائفي از مْمنين بايستند و کت  خوردن اين(4)نور:  الْآخِرِ وَلْيشَهْدَْ عذََابهَُماَ طاَئِفَةٌ ممنَ الْمُْْمنِِينَ

و زهره تر  بشوند تا کسي جرأِ نكند و در دين خدا رأمي و رحمي نيسي. منن خنودم خندا هسنتم و ارحنم      

تنر نشنو! ببينيند اينن مضنای       ها خل  خودم هستند. شما ديگر از ما در رأمي و رحمني داغ  الراحمين هستم. اين

شنوند!   آيند متولي امر مي شرار مي  ؛4رَارُکُمْشِ مَيُوَلَّى عَلَيْكُمْکه قدر ما چشم غره نرمتيم  ي ولي اينرسمي قرآن اس

شود و آن وقي خش  و تر با هم  شوند؛ يعني اين طرز تفكر حاکم مي آيند رهبر و رئي  جمهور مي که مي نه اين

 !سوزد مي

شود. آن  هايي که نرمتيم باعث مي شود ي  طرز تفكری حاکم مي اثر چشم غره ؛ثُمَّ تدَْعُونَ مَلاَ يُسْتَجاَُِ لَكُمْ

که مداوا کنيند و ینيش دکتنر     سوزاند. آن وقي شما به جای اين طرز تفكر که حاکم شد، خش  و تر را با هم مي

انجنام   شود. دعا مال کسني اسني کنه دارد منداواها را     کنيد و مستجاِ نمي کنيد. بعد هم دعا مي برويد، دعا مي

نيم همين زنده نك دين اسي که بايد آن را زنده کنيم.رسمي ؛ ببند و توکل کن! اين مضای إعْقِلهْاَ وَتَوَکَّلْدهد  مي

هنا   بينيد در شهرسنتان  شود. اين از مشكلاِ کلان شهرهاسي. مي بساط و همين مشكلاِ هسي و اضامه هم مي

 کنند. تر به طرز رمي و آمدها دقي مي خيلي دقي 

کنم چه خوِ اسي چه بند! خنوِ اسني کنه      که من مكر مي اين مرهنگ انديويدواليستي و مردگرايي محض

. اگر اين باشد امر به معروف و نهي از منكنر مضنولي کنردن در کنار     شود! اين را قرآن ندارد نميچكار بكنم! اين 

 مردم اسي.

ذی الطول اسني   اسماء خدا. يكي از به معني توانمندی يم، معني اين طول را گفتوَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً

وَمنَن لَّنمْ   اينن   .(3)غنامر:  غَامِرِ الذَّنبِ وَقاَبِلِ التَّوِِْ شدَِيدِ الْعِقاَِِ ذِی الطَّنوْلِ  ها به معني صاحب گشايش و توانگری

 آمنده، « اسنتطاع »جا که بحنث   آن در آياِ ديگر هم نگاه بكنيد، مقهي اسي.قالب ي  ، قالب يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً

ند ننر  شناه   ا هبودردن از مسائل مقهي در قرآن برای کساني که زياد در جلساِ عبور ک سب  سب  مقهي اسي.

شنود   قدر سرشار از مطالب اخلاقي اسي که نمي آن های مقهي! آياِ مقهي خيلي مرق دارد با کتاِ عباسي اسي.
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توانيم بگوييم غلبه با وجاهني مقهني    کرد که بگوييم اين آيه مقهي اسي و اين آيه اخلاقي اسي. مقط ميمتمايز 

 آن اسي. 

 رود زن با شوهر کردن در دژ و حصن میمحصنات: 

. به اين 1چندتا معني گفتيم؟  «المرأة يناحص»در  وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَناَِِ الْمُْْمِناَِِ

رود در دژ؟ اينن تعبينر    شود مني  که چرا کنيزی که آزاد مي و به علتش اشاره کرديم آزاد شد معني اسي که زن

 رود.  شود در دژ مي کند کنيز در دژ اسي اما کنيز وقتي آزاد مي . آدم مكر ميخاصي اسي

رود. ینناه   کنند در دژ مني   چنون زن وقتني شنوهر مني      ؛«احصني الزوجه»گويند  زني را که شوهر کند مي. 4

دانند حرف مفني   زنند وهمه هم مي آخيش راحي شد زياد ميشود. اين حرف مفي را که  گيرد و یناهنده مي مي

زنندگي  قالنب  در  اهَن يْلَنوا إكُسْتَلِبالاخره زن را خل  کردند برای مرد و مرد را خل  کردند برای زن. زندگي اسي! 

ها را به جان هنم بينندازيم و    خواهيم اين که مي اند برای همديگر. اين ها را ساخته اسي. اين و با همسر خانوادگي

کند قابليي دارد که بنرود   ستيزی و مردستيزی بگوييم. ولي واقعاً زن که شوهر مي در دعواها ناخن بكشيم. از زن

 البته ممكن اسي نشود چون بحث قابليي اسي.توی دژ. 

اش هم بنه هنم ربنط دارد. کسني کنه       که عفي برای او دژ اسي. همه چون  گويند محصن؛ عفيف مي. به زن 3

هر سه اينن   در سطح جامعه مشكل آمرين هستند. شود. بعضي زنان شوهر نكرده حفظ مي عفتش  کند شوهر مي

 معاني در اين آيه وجود دارد.

استطاعي طول ندارند؛ يعني مستطيع نيستند. امكاناِ منالي ندارنند.   ؛ کساني که وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً

کنند. البتنه    خواهد. بالاخره واقعيتي اسي که خدا دارد رو مي شود که گرمتن زن آزاد، امكاناِ مالي مي معلوم مي

 گرمتن اسي سر جای خودش محفوظ اسي و آياتش هم هسي.زن  اسباِ رزق، ازيكي که  اين

که بنا محصنناِ نكناح کننند.      ؛ اين امكان را ندارند كحَِ الْمُحْصَناَِِ الْمُْْمِناَِِتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنْوَمَن لَّمْ يسَْ

اش اين  زن آزاد. معني ندارد محصن به معني یاکدامن باشد و الا معنييعني حالا محصناِ المْمناِ يعني چه؟ 
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د ي  زن درِ و داغان بگيرد. اگنر بنه معنني زن شنوهر دارد     تواند زن یاکدامن بگيرد برو شود اگر کسي نمي مي

 های ديگر هم نيسي. ماند معني زن آزاد و احتمال کند! مي بگيريم هم که کسي با زن شوهردار که ازدواج نمي

ها را بگيرنند برونند چنه     توانند اين اگر نمييعني من باشد ِ المْمناِ به معني یارسای مْ)سْال( اگر محصنا

 گويد. بگيرند؟ خود آيه دارد ميکسي را 

توانيند اينن را    گويد اگنر نمني   )سْال( ی  آن به معني یارسا نيسي چون در تقابل با هم بايد معني شود. مي

جنا ننه بنه معنني      محصناِ را در اينن  بگيريد، برويد آن را بگيريد. ی  اين و آن بايد تقابلي با هم داشته باشند!

شود که اگر استطاعي گنرمتن زن یارسنا نندارد بنرود      ي یارسا  معني آيه اين ميتوان گرمي، نه به معن عفيف مي

متياِ مْمناِ بگيرد. اصلاً مگر زن یارسا استطاعي لازم داشته؟ به عنوان کنيز بودن و نبنودنش اسنتطاعي لازم   

د بگينرد، بنرود   توانند زن آزا  اگر کسي نميمعني آيه اين اسي که بوده يا نبوده. در تطبي  بايد دقي کنيم، ی  

رسند کنه زن آزاد    که شما تمكن مالي نداری. امكان مالي شنما نمني   چون ؛کنيز بگيرد. چرا؟ کاملاً مشخص اسي

 اين معنا آمده.« کراهي تزويج أمه»در  باِ  بگيريد. شرط يعني همين!

دو  متن زن کنيزگر اش را بخوانيد تا بفهميد شرطش چيسي. چون که اين آيه از آياتي اسي که بايد سر تا ته

ام  . ي  شرطش را صدر آيه گفته و ي  شرطش را ذيل آيه گفته. حكمتش چيسني؟ جنايي ندينده   تا شرط دارد

؛ از اين کنيزهای جوانمرد مْمن بگيريد. متي به معنني جنوانمرد   مَتَيَاتِكُمُ الْمُْْمِناَِِ نْمِکسي حكمتش را بگويد! 

 اسي و متاة به معني شيرزن.

، و در قباله عقد ديگنری بنود   کند اما اگر کنيز با کسي ازدواج کرد صاحبش ازدواج مقهي نمي )سْال( کنيز با

کند که بنا نكناح مقهني     شود. کنيز با صاحبش ازدواج لغوی مي که صاحب او هسي اما به او نامحرم مي ضمن اين

 مرق دارد.

کنه   جامعه منْمنين هسنتند. اينن    خواهد بگويد اين کنيزها متعل  به )سْال( اين خطابش به جامعه اسي. مي

گويد که برويند بنا کنيزهنای     وقي کنيز دارد؟ آيه نمي گفتن ندارد. ببينيد طرف طَول ندارد که زن آزاد بگيرد آن
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و بعد دستور باشد که او کنيز مال صاحبش اسي کند!  که با کنيز خودش ازدواج نمي کسيخودتان ازدواج کنيد! 

 !تصرف در مال خودش بكند؟

توانند بنرای    مني  مال صاحبش اسي اما در قباله ک  ديگنری اسني و   ل( بله کنيز بعد از ازدواج با کسي)سْا

 ولي با صاحبش نامحرم اسي. شود ؛ مثل مستخدم خانه ميصاحبش کار خانه انجام دهد

ها بايند مْمننه باشنند.     اين ؛ الْمُْْمِناَِِممَِن مما مَلكََيْ أَيْماَنُكُم ممن مَتَيَاتِكُمُ ی  اين خطاِ به کل جامعه اسي. 

گوينند   خيلي عارف باشد و نماز شب بخواند. همين مْمني که در مقام مقهي مني  مْمن مقهي نه مْمني که مثلاً

عْلَنمُ  وَاللّنهُ أَ گويند:   و برای همين مني  يز که مْمن عارف نيسيمْمن ه (33)نور: أَبْصاَرِهِمْ قُل لِّلْمُْْمنِِينَ يَغُضُّوا مِنْ

ها نيسي کنه در آن   که تا زير و بم  اعتقاد طرف را استخراج کردن، اين خدا اعلم به ايمان شماسي. اين  ؛بإِِيماَنِكُمْ

گنويم تحقين  نكنيند.     خيلي ديدم. نمني  ،کند. من اين را به عنوان ي  مشاور صورِ ي  سني ديگری بروز مي

چيزی را که قسمتتان بكند، به ي  نقطه ديگر خيلي بيشتر دل  که خدا معرمي نباشد! معرِّف باشد ولي برای اين

تر از تحقيقاِ  ، ي  چيز ديگری اين وسط که مهمکه خواهيم رسيد ي  نقطه ديگری، ي  حرف ديگری ببنديد.

؛ بإِِيمَنانِكُمْ وَاللّهُ أَعْلَمُ گويد  های با ايمان و بعد مي گويد با متياِ مْمناِ ازدواج کنيد. از اين زن که مي اين  ماسي،

گويد  خدا اعلم به ايمان شماسي. برای اين اسي که چون به جهي مرهنگي کنيزها یايين هستند، ي  چيزی مي

؛ شما ابعاض ي  حقيقني وجنودی هسنتيد. مكنر     بَعْضُكُم ممن بَعْضٍها تفاوتي نداريد  شما با ايندهد  نشان ميکه 

ها یايمنال خداينند.    د! و آنلابد شما گل سرسبد آمرينش شدي  هستند،ها کنيز  نكنيد حالا که شما حرائريد و آن

 خواهد بگويد: شما مثل هم هستيد، ابعاض ي  حقيقي هسنتيد.  را در قرآن داريم که مي بَعْضُكُم ممن بَعْضٍشبيه 

های مرهنگي هسي و بارهای مقهني بنر خنودش تحمنل      درسي اسي که اين تفاوِ بعضي از شما بعض ديگريد.

 بهتری؟ ولي مكر نكن کنم من خدا هم قبول مي ،کند مي

عمنل هنيچ عناملي را منن       ؛ماَسْتَجاََِ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لاَ أُضِيعُ عمََلَ عاَمِلٍ ممننكُم آل عمران را ببينيد:  192 آيه

 حقيقيمرقي نداريد. اجزای ي   ؛ از زن و مرد مثل هم هستيد، ذَکَرٍ أَوْ أُنثَى بَعْضُكُم ممن بَعْضٍ نْمِکنم  ضايع نمي

بَعْضنُكُم ممنن    اعاده حيثيي از اينن گنروه کنيزهنا!   کند و  بينيد ي  جوری خدا شروع به آبروداری مي هستيد. مي
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الب اسي که بنه صناحب   ها ازدواج کنيد. خيلي ج به اذن اهل و خانواده شان با آن  ؛بَعْضٍ ماَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلهِِنَّ

کنه   ننه اينن   ماَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلهِِنَّگويد  محوريي داده که مي ها آن گويد اهل کنيز. انگار ي  جوری به کنيز مي

که نكناح کنينز بنه     شوند. با اين ميها اهل اين هستند و خانواده کنيز محسوِ  ها هستند بلكه آن کنيزها اهل آن

را دارد مقبول  هد. به هر حال اين شرايط اقتصادید ي  جوری سریرستي او را نشان مياذن مولايش اسي، دارد 

تنواني   بعد هم مكر نكن همين جنوری مني   ماَنكِحُوهُنَّ بإِِذْنِ أَهْلهِِنَّکه او اهل آن خانواده اسي. لذا  جلوه مي دهد

چون کنه    کنيد؛ ها آن مهر و اجری که برايشان تعيين مي همينبرای   ؛وَآتُوهُنَّ أجُُورَهُنَّ بِالمَْعْرُوفِها را بگيری  اين

ی  بايد مهر بدهيد. اين مهرش را به معروف بدهيد. ببينيد حتي در ازدواج  ،کنيد داريد ازدواج مي ،خريد که نمي

 با کنيز دادن مهر  با چه ويژگي؟ چه جور ارتباطي با کنيز داشته باشيد؟ 

غير مسامحاِ باشنيد؛ حالني زناکاراننه نداشنته باشنيد. مگنر چنه جنور         ورد برخبا اين طبقه اجتماعي یايين 

ها در قالب ازدواج اسي. قبلش  کنيد و ارتباطي با اين ها ازدواج مي گيريد و با آن ها را مي شود؟ يعني شما اين مي

نيد منتها به شكل ها ازدواج ک گويد با اين ها ازدواج کنيد، ی  اين توضيح برای چيسي؟ مي که گفي برويد با اين

شود گرمي! مرض آيه چيسي؟ اين اسني کنه    محصناِ. يعني چه کساني را بگيريد؟ محصناِ، آزادها را که نمي

هنا چنه زنني را بگيريند؟ زن      که یاکدامن و عفيف بگيريند. از تنوی همنه اينن     شما بايد برويد کنيز بگيريد و اين

؛ اهنل  ولَاَ مُتَّخِنذَاِِ أخَْندَانٍ  سفاح و زننا نباشنند    ها کساني باشند که اهل اين ؛اِحَامِسَمُ رَيْغَیاکدامن. در توضيح 

دوسي هم نباشند و دوسي یسر نداشته باشند. شما چه کساني را بگيريد؟ يعني اگر به مردن هم امتاديد و قنرار  

اکدامن باشند، اهنل سنفاح و   گيريد که ی ها کساني را مي مرهنگ کسي را بگيريد، از اين بي شد از اين گروه نسبتاً

 زنا نباشند و دوسي یسر هم نداشته باشند. 

 ماند در فضای دوستی نامشروع انسان به یکی قانع نمی

جا کسي بيفتند در مناز دوسني     که اين ؟ به دليل اينگويد متخذاِ خِدْن و نمي مُتَّخذِاَِِ أَخدَْانٍگويد  چرا مي

کنه خيلني    واقع اسي. اينن  ، همينکه شاهد بر مطلبش شود کما اين نميیسر يا دوسي دختری، با ي  دانه تمام 
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اينن جنوری اسني کنه     بعيد اسي ي  نفر ده سال با ي  نفر مقط دوسي باشد! اگر در مضای مرهنگني ديگنری   

درسنتش    مند کند، دوسي دختر به مدِ زياد وجود دارد. اگر آدم به آن مضا قاعده )یوليش( بدهد و آن را قاعده

 شود.  بيه مضای صيغه ميشکند، 

شند   کردند با کسي. اگر مشخص مي چيزی که بوده اين بوده که اين طبقه اجتماعي ارتباطاِ ینهاني یيدا مي

ماَسْتشَهِْدُواْ عَلنَيهِْنَّ  در آيه شاهد بگيريد!  اسرار مردم را بريزد روی دايره! که که اين ارتباطاِ ینهاني دارد، نه اين

گويند چهارتا شاهد  گفتيم که ظرف شهادِ دادن اسي نه تحمل شهادِ دادن؛ اين که مي (12)نساء:  أَرْبَعةً ممنكُمْ

کند چهار نفر را برداری بياوری کنه نگناه    که چهارتا شاهد نگاه کند، يا وقتي ديدی کسي کاری مي بگيريد نه اين

إِنَّ  کند. کند و مخفي مي و مهر ميوش ديني نيسي. روش دين اين اسي که اين چيزها را لا  ر کنند! اين اصلاً

کسناني هسنتند کنه      ؛(19)ننور:   الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تشَِيعَ الْفاَحشَِةُ مِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عذََاٌِ أَلِيمٌ مِي الدُّنْياَ وَالْآخِرَةِ

خواهنند مشنكلاِ و    هنا مني   عذاِ اليمي هم در اين دنيا و هم در آن دنيا دارند. اين ،خيلي دوسي دارند ببينند

  آورد. ی مردم را علني کنند خدا یدرشان را در ميها آلودگي

ین    ،، بنا کنينز ازدواج کنيند   مِن مما مَلَكنَيْ أَيمَْنانُكُم  توانيد با زن آزاد ازدواج کنيد  )سْال( ما گفتيم اگر نمي

 جا به معني زن آزاد اسي. در اين اِمحصن

قدر اين کار قبيح بوده که غير علني انجنام   اين .که اين کار غير علني بوده )سْال( اين در تفاسير قطعي اسي

 دادند. مي

شنري    رسند! و  گويند ي  جلوه جديدی از ازدواج اسي. هر دم از اين باغ بری مني  که مي partner)سْال( 

 باشد.  homosexتواند  لزوماً به معني جن  مخالف هم نيسي! مي جنسي

 کند؟  . مگر مْمن زنا نميي کنيز مسلمان)سْال( کنيز مْمن يعن

 سوره مائده را بياوريد!  2)سْال( برای اين که توضيحش واضح تر شود آيه 

بنندی   چه روزی اسي؟ از مواردی اسي که با آياِ ديگر سياق «اليوم»کشد که  ابتدای اين آيه مفسرين را مي

اسنلام،   اقتندار  . اليوم؛ يعنني روزگناران  یردازند که خيلي هم به آن نمي شود. يكي از مشكلاِ تفسيری اسي نمي
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هنا اگنر دربيايند مقاهني را      ماينه  امروزه که اسلام در وضعيي اقتدار قرار گرمته. اين بن! امروزه، نه ي  روز خاص

وطََعَامُ الَّذِينَ أُوتُواْ لال شده اسي امروز روزی اسي که طيباِ بر شما ح  ؛الْيَوْمَ أحُِلَّ لَكُمُ الطَّيمباَُِ کند. متحول مي

ايد،  گرمتهوضعيي اقتدار قرار طعام اوتو الكتاِ)اهل کتاِ( امروزه که شما در   ؛الْكِتاََِ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُكُمْ حِلُّ لَّهُمْ

مبادله اقتصادی،  هم  توانيد راحي با هم مبادله کنيد، چون مي  ها حلال شده؛ برشما حلال شده و طعام شما بر آن

اش  روند سراغ روايي که اگر خوِ ینبه های مقهي برای توضيح آيه ي  ضرِ مي ها در کتاِ خوراکي. خيلي وقي

شد کنه جايگناه قنرآن بنه لحناظ       ميمعلوم  ،-اين قرآن که احسن الحديث اسيها حديث اسي.  آن- شد زده مي

کلام مهجور اسي. در اخلاق مهجور اسني. در مقنه    مقهي کجاسي! متأسفانه قرآن در همه چيز مهجور اسي. در

 هم مهجور اسي.

وقتني کسني زن اهنل     ها زن بگيريند.  توانيد از آن توانيد مبادلاِ ازدواجي بكنيد؛ يعني مي گويد مي و بعد مي

امتند! همنه چينز     کند ببينيد چه اتفاقي مي شود وقتي در خانه کار مي کتاِ بگيرد نجاسي اهل کتاِ معلوم مي

 نج  اسي ديگر! 

يند زننان   شنما آزاد  ؛ وَالْمُحْصَناَُِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاََِ منِن قنَبْلِكُمْ   یاکدامن ؛ زنانوَالْمُحْصَناَُِ مِنَ الْمُْْمِناَِِ

 .ها را بگيريد یاکدامن اين

شنود معننا کنرد؛ چنون در مقابنل       مني  ؛ اين محصناِ را به معني آزاد هنم وَالْمُحْصَناَُِ مِنَ الْمُْْمِناَِِ)سْال( 

 خورد. بيشتر به یاکدامن مي وَالْمُحْصَناَُِ مِنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتاََِ

 گويد حلال اسي، مي )سْال( قبلش هم دارد که اين طيباتي را که

حنلال شندهبقبلا    گويد: امنروزه  در آخرين سوره قرآن اسي و مي وَالْمُحْصَناَُِ مِنَ الْمُْْمِناَِِ)سْال( چون که 

 حلال نشده بود[.

رَ مُحْصِننِينَ غيَْن  ها بايد برخنورد کنيند؟    با چه وضعيتي با اين ؛ مهرشان را بايد بدهيد.إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ 

برخورد کنيد. در اين مضا با جن  مخالف ارتباط داشته باشنيد،   ها شوهرانه با اين  ؛مسَُامِحِينَ ولَاَ مُتَّخِذِی أَخدَْانٍ

مُحْصنِِينَ غَيْرَ مسَُامِحِينَ بريد خارج از کشور ارتباطتان را زنان اهل کتاِ  حتي با زنان اهل کتاِ. شما تشريف مي 
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را و . حنالا ببينيند اينن برخنورد     یيندا نكنيند   ها هم نشويد. اين جور ارتبناط  ؛ دوسي یسر آنانٍولَاَ مُتَّخِذِی أَخدَْ

برخنورد   مُحْصنِِينَ غَيْرَ مسَُامِحِينَ ولَاَ مُتَّخِذِی أخَْندَانٍ  ها در صيغه طرف دارد برگرديد به بحث صيغه. خيلي وقي

 و آن ها محشا برايشان با صنيغه اسني. بنا اينن     های اين بحث چه جوری هستند؟ خيلي وقي کند. اما مشتری مي

 برخوردش شوهرانه هم نيسي.  و  ،خواند صيغه مي

 شود الان صیغه اصلاً توصیه نمی

لاتي که ازدواج دائم مشك که همان  او زن اين اسي! ي  ازدواج موقي اسي برای چه؟ برای اين ! در اين مضانه

آيند در   مي  تواند ازدواج دائم بكند، گويد اگر استطاعي نداريد زنان حرائر بگيريد، چون طرف نمي دارد که آيه مي

دهد  دهد. مسكن نمي کند تا زماني. اين زماني را که قائل شدند، نفقه نمي گيرد و ازدواج مي قالب ديگری قرار مي

د. اين ي  مضای ديگر اسي. حالا اگر به عنوان نظر ين  کارشنناس دينني از    شو های کمتری مي و متحمل خرج

اگنر   ای اسني.  شنده  چنون کنه اينن مضنا مضنای تخرينب        کننم؛  توصيه نمني  من بپرسيد من چه کنم؟ من اصلاً

اينن مضنا    و درمُحْصنِِينَ غَيْرَ مسُنَامِحِينَ ولَاَ مُتَّخنِذِی أخَْندَانٍ     صيغه در وضعيي و هايش درسي بشود زيرساخي

آن وقي به صورِ اجتماعي....   جوری باشد که نه دوسي بشويد، تعريف بشود که برخورد با جن  مخالف بايد اين

با اين امور مرمايشي هنم   ولي مصلحين بايد اين قضيه را احياء کنند. چون که خطر محشا دامن جامعه را گرمته.

 شود! درسي نمي

ازدواج با اهل کتاِ اعم از موقني    گويند: تفاوتي هسي. اهل تسنن ميولي سر اين بحث، بين ما و اهل تسنن 

جنايز اسني امنا در     و غير موقي جايز نيسي. بين مقهای شيعه اختلاف اسي. ازدواج موقي با اهنل کتناِ قطعناً   

 ازدواج دائم بحث اسي. به دليل نصوص ديگری که هسي.

در  (47)قصص:  أَن تَأجُْرَنِي ثمََانِيَ حِججٍَ»آيد  مي هم مهای دائ نشان داديم که در ازدواج «اجورهن»)سْال( در 

در بحنث  اجر اسي. اجر مقط در مضای مستأجراِ نيسي. آيناِ را نشنان دادينم    اجر مورد دختران شعيب بحث 

 ها اين بود. ، يكي از استدلالآيد آيد يا نمي ازدواج موقي درمي ،آيه اين ازکه  اين
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. قبول دارم که واژه اجر سطح یايين اسي های دائم و موقي آمده که بين ازدواج ای اسي )سْال( واژه اجر واژه

آينه،    که محور در اينن  چون  ؛(2)نساء:  وَآتُواْ النَّساَء صَدُقَاتهِِنَّ نِحْلَةً»ی صدقاِ خيلي تعبيرش مخيم اسي.  اما واژه

طنور   اينن  اجر مخصوص کنيزهاسني،  که بگوييم  بحث مهر اسي. معرمي اصلي بحث مهر همين آيه اسي ولي اين

 نيسي.

، به شنما  آياِ را که نگاه بكنيد آيد اين اسي. ای که از خود آياِ برمي توصيه ها را بگيريد،  که برويد اين و اين

  دهد. نشان مي

 تکوینی نکاح حرمت 

معني   .(3)نور:  يَنكِحهُاَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ ٌ وَحُرِّمَ ذَلِ َ عَلَى الْمُْْمنِِينَالزَّانِي لاَ يَنكِحُ إلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ   

لَنا ينَنكحُِ إلَّنا زَانيَِنةً أَوْ     دهم. مردی که تن به آلودگي داده  که مراد آيه چيسي، توضيح مي آيه واضح اسي اما اين

 لَا يَنكِحهُاَ إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِ ٌ؛ زني که تن به آلودگي داده وَالزَّانِيَةُکند مگر با زانيه يا زن مشر .  ؛ نكاح نميمُشْرِکَةً

آورد کنه اينن حرمني چنه      و حرام اسي اين بر مْمنين. اين ي  سْال به وجنود مني  وَحُرِّمَ ذَلِ َ عَلَى الْمُْْمِنِينَ؛ 

خبر در مقنام انشناء    زَّانِي لَا يَنكحُِال: گويند حرمتي اسي؟ حرمي تكويني اسي يا تشريعي؟ در حرمي تشريعي مي

منلان  کسي که نمنازش را   نهي اسي. مثلاً گويند منظورشان طلب يا  ها جمله خبری مي يعني خيلي وقي ؛اسي

اسي. الان تر  يعني بايد اعاده کند. اگر با اصطلاح صحبي کنيم راحي  کند؛ اعاده مي د؛ عيِگويند: يُ مي جور خوانده،

دهند. اگنر در مقنام انشناء      خبر از واقع مي در مقام انشاء  خبری ، خبری اسي. اين جملهالزَّانِي لاَ يَنكحُِاين جمله 

)به هر دو وجه( باطل « مَيْهکِلا قسِْ»باشد يعني چه؟ يعني زاني نبايد ازدواج کند مگر با زانيه يا مشرکه و اين به 

و ين  زن زانينه گينر     بگنردد  در مجنامع محشنا   بايد تماًحزاني اسي. چرا؟ چون نه همچو بايدی وجود دارد که 

توانند زن مشنر     نمني  که به قرينه سياق واضح اسي که مْمن اصلاً ضمن اين  بياورد! همچو چيزی وجود ندارد،

ولَاَ تَنكِحُواْ المُْشْرِکاَِِ حَتَّى که با رسميي تمام گفته:  بقره اسي 441بگيرد به معني مشر  مقهي. شاهدش آيه 

 .زن مشر  نگيريد، حرام اسي اصلاً  ؛ْْمِنَّيُ
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شنما مشنر  را    زن زانيه بگيرد.زاني نرود شود که  اش اين مي  )سْال( اين اگر خبر در مقام انشاء باشد. معني

که يا زن زانيه  تواند زن بگيرد مگر اين گويد نمي که زن مشر  نگيرد، آيه مي کنيد. نه اين در چه مضايي معنا مي

 .يا مشرکه  بگيرد،

وَحُرِّمَ ذَلِ َ کنيم در مضای مشر  به معنای مقهي. و از آن طرف هم  يكي يكي داريم احتمالاِ را بررسي مي

 بشود ي  حرمي تكليفي. ؛عَلَى الْمُْْمنِِينَ

. مشنر  بنه   الفاظ مقهي اسي دائر مدار يتشريعبحث گويم.  من دارم مشرکه به معنای تكليفي را مي )سْال(

. ين  بحنث حرمني    کننيم  بررسني مني   يمقهي ي  معنای خاصي دارد. ما داريم آيه را در مضای تشنريع لحاظ 

لفاظش هم به لحاظ مقهي درسي نيسني و بنا مضنای مقهني     تشريعي اسي و ي  بحث حرمي تشريعي نيسي. ا

 هماهنگ نيسي.

ايمنانش را از دسني   که  حرمي تشريعي به معني اين اگر ي  احتمال وجود دارد که حرمي تشريعي نه! چون

يا زانيه يا مشرکه. مشرکه يعني همان زانيه؟   گويد: نگيرد، کنيد؟ آيه مي اين تفصيل را چطور معنا مي ،داده باشد

 يعني بالاخره در استدلال هستيد يا نيستيد؟   گويند تفصيل قاطع شرکي اسي؛ مي

 ا زانيه مرق داشته باشد.)سْال( يكي يكي تعيين کنيم. ی  برای مشرکه داستاني بسازيد که ب

جا مراد اسي، نه بنه معننای مقهني. اينن      )سْال( بايد اين دو را از هم جدا کنيم. مشر  به معنای ايماني اين

احتمال عقلايي که هسي اين اسي که اين جمله خبر اسي و هيچ انشائي هم نيسني. دارد خبنر از ين  سنني     

هنای آلنوده گينر     ينا مشنرکه؛ يعنني آدم     امتد، ؛ زاني يا گير زانيه ميزَانِيَةً أَوْ مُشْرِکَةًالزَّانِي لَا يَنكحُِ إلَّا دهد که  مي

کار گير مردهای  های خلاف آوريم. از آن طرف هم زن . آياِ ديگری را هم در تأييدش ميامتند های آلوده مي آدم

اجتماعي که  نينشود سنن و قوا ها مي اينکارها را برای هم درسي کرده اسي.  امتند. خدا اين خلاف کار مي خلاف

که ي  جايي ي  آدم سالم  ها را با بحث رياضي دنبال نكنيد. اين کند. شما اين مورد نقض در آن خللي وارد نمي

ها اسمي اسي که ثبوِ و دوام را  جا بحث سابقه هم نيسي. اين دار امتاده البته اين سابقه گير ي  آدم سابقه و بي

اش  ني کساني که همين الان اهل زنا هستند والا خدا کسي را که توبه کرده باز هنم تنو کاسنه   دهد؛ يع نشان مي



12 

 

کشد. ديديد  بالاخره طول مي  ؛التاّئبُ مِنَ الذَّنْبِ کمََنْ لا ذنَْبَ لَهُگذارد. البته گناه هم برای خودش گناه اسي.  نمي

یرسند ما توبه کرديم ولي  شود، مدِ زماني بايد بگذرد تا اين جوهرها یا  شود. مي وقتي دسي آدم جوهری مي

ها نيسي که آدم گناه کند و تا توبه کرد، تمنام   توانيم شب بيدار بشويم؟ اين جوری نيسي. به اين مفتي چرا نمي

 که خرده خرده آن دُم بيفتد!  مثل دُم به آدم وصل اسي تا اينچون  ؛ذنب اسيآثارش حذف بشود! ذنب 

در جاهای ديگر آمده امنا اينن آينه در     کار خلافچون بحث ازدواج با  اين حرمي تكويني نكاح اسي؛ )سْال( 

رام زنا حرام اسي. آيه بايند بگويند نكناح حن     مقام بيان اين حرف نيسي. محور آيه نكاح اسي، زنا نيسي. که مثلاً

تكوينناً   خندا  ؛ بر مْمن اينن نكناح را   حُرِّمَ ذَلِ َ عَلَى الْمُْْمنِِينَخواهد اشاره به ي  حرمي تكويني بكند  اسي. مي

 حرام کرده.

غالبيناِ اسني. دارينم طنرمين آن را بررسني       قوانين اجتمناعي دائنر مندار   مثال نقض اشكال ندارد. )سْال( 

  .کنيم مي

  قانون تكويني اين اسي کنه اگنر بند    تكويني باشد، تخلف بردار نيسي. ي)سْال( اگر ي  قانوني صددرصد 

که مثال نقضي در قوانين اجتماعي موجنود   بيني! به مرض اين که اگر خوِ بكني بد مي بيني، نه اين بكني بد مي

 را کرد و عذاِ نشد. کنيم. حالا کسي ملان کار اگر ملان کنيد شما را عذاِ مي شد که مثلاً

 .توانيم طيفي بررسي کنيم )سْال( بحث زانيه را نمي

یذير اسي. بحث اين اسي که وقتي ين    تكوينياِ تخلف که گوييم )سْال( شما ذيل آيه داستان نگوييد. نمي

يلي سوزاند؟ اما خ گوييد آتش چوِ را مي کنند. مگر نمي ها همديگر را جذِ مي دهند که اين حكم اجتماعي مي

سوزاند. چرا؟ چون چوِ خي  اسي. يعني عامنل ديگنری وجنود دارد کنه آن      ها را نمي ها هسي که چوِ آتش

، ي  عامنل کنه نداريند کنه آن را     دهيد سنن اجتماعي را ميقوانين و کند. وقتي شما داريد  عامل دارد عمل مي

مگر نبوده که یيامبر به واسطه خينری کنه    سيخ بگيريد و جلو برويد! قانون داريد. دعای خير یدر و مادر را داريد

ای  کردند؟ ما عوامل متعددی داريم. کنار کنردن زميننه    ها ي  جور ديگر برخورد مي ديدند با آن در مشرکين مي

که آن قانون  که نشد مثال نقض! اين آورند! اين کنند ولي یول در نمي اسي برای یول درآوردن. حالا بعضي کار مي
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شنود و   شوند، آشغال جذِ آشغال مني  ها جذِ مي خواهد بگويد يكي از عواملي که آدم رد. ميب را زير سْال نمي

 اين صراحي دارد.

 ريزد. )سْال( اگر خبر در مقام انشاء باشد. اگر تكويني باشد مقداری سياق به هم مي

های خبيث مال مردها خبينث هسنتند.    ؛ زنالْخَبِيثاَُِ لِلْخَبِيثِينَ مقهي اسي. نور را ببينيد. مضا کاملاً 42آيه  

 های خبيث هستند.  ؛ مردهای خبيث مال زنوَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثاَِِ

 برآیند عوامل دیگر  الهی درسنت 

شنود؟ اينن ين  حنرف      ر مني باعث طول عمن  و صله رحم گويند صدقه )سْال( اين ي  سني اسي. مگر نمي

کند ولي عمرش کوتناه اسني؛ يعنني     توانيد در مقام واقع ببينيد که کسي صله رحم مي شما مي تكويني اسي اما

گذارد، به  گوييم ي  چيزی تكويني دارد اثر مي ؛ يعني اگر ميامتد تأثير و تأثر و برآيند تمام اتفاقاتي که دارد مي

شود  شود، بند به اين نمي آمدن باران ميشود، دعا باعث  گوييم گناه باعث زلزله مي اين معنا نيسي که اگر ما مي

تنواني   جور که نيسي. کنارش صدتا عامل ديگر هسي. نمي اين شود. ، اين کار انجام ميکار را بكنم که اگر من اين

خنواهم بگنويم تخلنف ناینذير اسني،       شود و اين صددر صد هم هسي البته نمي بگويي دعا باعث آمدن باران نمي

شود. ممكن اسي اين را کنار عوامل ديگر بگذاريد، غير اين اتفاق بيفتند   برآيند گرمته ميمنتها کنار عوامل ديگر 

بايند مطنرح    که مرد مْمني گرمتار ي  زن خبيث بشود، مثل حضرِ لوط. البته بحث خبيث در مضای تكنوين 

هنا   هنا و زانينه   هالبته در ماحش شود، های جنسي مي دگيها مقداری مربوط به آلو اين بحث شود. خبيث بيشتر در 

شوند، چه جنسني، چنه غينر جنسني.      ها مي ها گرمتار آلوده اشاره با سني دارد که آلوده اما خبيث کلاً ،اين اسي

کنني   کند. اين حرف را نخواهيد حمل به معنای ديگری بكنيد. الان توی مترو جرأِ مي آلوده آلوده را جذِ مي

ريزيد! وقتي جان شما آشغال باشد من  ريزد، شما هم مي زی ميآشغال بريزی؟ اما کنار تير چراغ برق هرک  چي

 م. آي هم اگر آشغالي داشته باشم و بخواهم غيبي کنم، یيش شما مي
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؛ ارواح الارواح جنود مجننده ها را مفصل توضيح دادم که  شناسم! اين بحث بحث اين نيسي که من شما را مي

های ائمه  و ائمه )داريم که بعضي از زن ي از انبيازن يكبودند ها  اين آلودهکنند. حالا در بين  همديگر را جذِ مي

لاَ امام سجاد( در آيه ديگری داريم  دادند؛ مثل زن يعني به اهل بيي محش مي اند؛  جزء نواصب؛ سني ناصبي بوده

 ها. اين آيه دقيقناً  ها به اين هستند و نه آنها حلال  ها به آن ؛ نه اين(13)ممتحنه:  هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلاَ هُمْ يَحِلُّونَ لهَُنَّ

وَالطَّيمبَناُِ لِلطَّيمبنِينَ   ها به همديگر حنلال تكنويني نيسنتند     کند؛ يعني اين را معني مي نَنيِْمِي المُلَعَ  َلِذَ مَرّحُ

امتند. خوِ باشيم تا خدا  های خوِ مي آدم های خوِ به ؛ اين آدموَالطَّيمبُونَ لِلطَّيمباَِِ أُوْلَئِ َ مُبَرَّؤُونَ مِمَّا يَقُولُونَ

خوِ قسمتمان کند. یاکدامن بشويم تا خدا یاکدامن نصيبمان کند. خودمان درسي رمتنار کننيم. بهتنرين ننوع     

  جذِ خوبي اين اسي که آدم خودش خوِ باشد.

د بند یيندا   کني. شما بد باشي، شناگر  شاگرد خوِ یيدا مي کني،  شما خودِ خوِ باش! استاد خوِ یيدا مي

ه نَن يْبَ اللهُ حَلَصْأ اللهِ نَيْبَوَ هُنَيْبَ حَلَصْأ نْمَکه در رواياِ آمده:  شود. بهترين راه اين اسي. اين کني، رميقي بد مي مي

کند. اين يكي از  ؛ اگر کسي رابطه خودش را با خدا اصلاح کند، خدا رابطه او را با بندگانش اصلاح مياسِالنّ نَيْبَوَ

مرکز جهان آمرينش  مان کلاً بايد برگردد به خودش ببيند خوِ اسي يا نه؟ چون که ما همه ی  اولاًسنن اسي. 

 هستيم و زمين دور ماسي! ما خوبيم و بقيه همه بدند! يا هر کسي که با ما مخالف اسي بد اسي.

 دنیا سراسر معناست

وَمَنا  کنه دارد   شنود. اينن   ي  جای ديگر گرمتار مني   شكند، عالم خيلي یيچيده اسي. طرف دل مظلومي را مي

هنای آن را حسناِ نكنرده اسني!      ؛ تازه خيلي(33)شوری: ٍ أَصاَبَكُم ممن مُّصِيبَةٍ مَبِماَ کسَبََيْ أَيدِْيكُمْ وَيَعْفُو عَن کَثِير

برگرد خودِ را ي  نگاهي بكن،   اگر یايي خورد به جايي و خون آمد، روی، برای همين داريم که وقتي جايي مي

ببين چه کار کردی که یايي خورده به اين طرف و آن طرف؟ دنيا یرمعناسي و ما متأسفانه از همه معناني آن را  

باران  شود! اگر خوِ بچه مريض مي  گوييم ويروس اسي ديگر! شود مي مان مريض مي يعني اگر بچه  ايم؛ تهي کرده

سال کم باران و قحطي اسني. جنايي زلزلنه     گوييم ظاهراً آيد مي گوييم سال یر باراني اسي! باران نمي آيد مي مي
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يعني هيچ جا معنا ندارد. بايد چه اتفاقي بيفتد تا معنا داشته باشد؟ کدام معلي  گوييم روی گسل اسي. آيد مي مي

؛ اينن  (33)مْمننون:   وَإِن کنَُّنا لمَُبْتَلنِينَ  اسي همه چيز امتحان اسي. از امعال الهي برای ما معنا دارد؟ اگر امتحان 

هنايي کنه بنه شنما      شود حتي نعمي ديگر در مضای امتحان اسي. اصلا همه چيز در مضای عام امتحان طرح مي

که بگوييم  نعمي هم ابتلا و امتحان اسي ولي اين  ،(12)مجر:  مَأَمَّا الإِْنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلاَهُ رَبُّهُ مَأَکْرَمَهُ وَنعََّمَهُ»دهيم.  مي

خوبيم! اين جوری نيسي. ممكن اسي ما دل ين  نفنر را شكسنتيم،     بدی سرمان در آمد، ما کلاً ما خوِ بوديم، 

 مان را با خدا درسي نكرديم.  ي  جا موش دوانديم در کار مردم. بالاخره رابطه  ي  جا ي  غيبتي کرديم،

 است ایمان فت نباشد، کفراناگر عمل مطابق معر

اِ همان اسني؟ مسنتحباتي    چرا هنوز نماز و روزه  قدر دستي در معارف اسي، ممكن اسي بگويند تو که اين

گينريم و   جوری نيسي که مكر کنيم ما يكسری اعتقاداِ دارينم، گنازش را مني    بينيد اين همان جوری اسي؟ مي

گيريم و خمسنمان را هنم مني دهنيم. اينن       مان را مي روزه  وانيم،خ رويم ديگر! مشكلي نداريم! نمازمان را مي مي

شنود   جوری نيسي! هرچه آدم گام بالاتر بگذارد و معارمش بيشتر شود بايد مطابقش عمل کند. عمنل نكنند مني   

؛ انسنان  باِلإِيمنَانِ وَمَن يَكْفُنرْ  کند. اين آيه عجيب نيسي؟  ايمان دارد ولي کفران مي ؛ (2)مائده:  وَمَن يَكْفُرْ باِلإِيمَانِ

کفران ايمان دارد! يعني ايمان هم ي  نعمي اسي که بايد شكرش را بكنيم. اين حد از ايمان را که انسنان یيندا   

؛ وَمَن يَكْفُرْ باِلإِيمنَانِ شود  شود! اين مي رود هيچ تغييری در رمتارش ديده نمي کند. طرف وقتي درکش بالا مي مي

  کند! دارد کفران ايمان مي

 وب باشید تا همه را خوب کنید!خ

خواهيند   حتي اگر مني   اين ي  قاعده و مسير اخلاقي اسي،دهد که خودِ را درسي کن  يدارد قاعده کلي م

هايتان درسي  ببينيد کناری  هايتان را درسي کنيد، خودتان را درسي کنيد. اين خودش ي  سلو  اسي، کناری

کُوننُوا دعَُناةً إِلَنى أَنْفسُنِكُمْ بِغيَْنرِ       !که بندانيم  موق العاده اسي بدون اين ما روی همتأثير و تأثراِ شوند يا نه؟  مي

کنم به نامحرم! اينن روايني    که با عملي ويراژ بدهي که ببين من چقدر خوبم! ببين من نگاه نمي نه اين  ،أَلسِْنَتِكُمْ



19 

 

هنای اطنرامش را بنا     توانند آدم  مي . يعني تو خوِ باش! و اين خيلي حرف مهمي اسي که اصلاًدارد یرده عميقي

شنود! شنما معتقند بناش!      کرد. شما باورتنان نمني   هارا معتقد  شود آدم همين شيوه خوِ کند. با همين شيوه مي

کننند قنايمكي دروغ    کنند در بحث تربيي بچنه سنعي مني    هرچقدر شما در اعتقاداتي شل باشي. بعضي مكر مي

ولَاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ ماَ ظهََرَ مِنهْاَ وَمَنا    گويد: غ نگوييد! برای همين ميبگويند که بچه نفهمد. شما قايمكي هم درو

را کنار بگذار! باطن الاثم را هم کننار بگنذار!   مواحش باطني  (143)انعام:  وَذَرُواْ ظاَهِرَ الإِثْمِ وَباَطِنَهُ ،(121)انعام:  بَطَنَ

باطل اسي. ي  تفكر غلط راجع به هستي اسي. اينن را بگنذار    يعني ي  گناه باطني اسي. ي  تفكر غلط و مكر

تأثيراِ بسنيار بندی در نطفنه      گويند اگر کسي در مباشرِ با همسرش حواسش جای ديگر باشد، کنار! حتي مي

کنيم  ما مكر مي يدا کند که اگر نطفه منعقد شود، یناه بر خدا!گذارد. کامي اسي که آن موقع خطوراِ باطل ی مي

تنا همنه را   خوِ باشنيد   !ها و همين صحبي نشينم و شما یايين سي و اين خرده ريزها که من بالا مينياهمين د

  به عنوان ي  سني!خوِ کنيد 
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